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زنان محله زرکش، در روزهای تشییع رهبر شهید، برای زائران نان پختند

ارادتی برخاسته از آتش دل
2

راه تجربه

عطر نان ارادت○●�
زمیـن نیمـه کاره کنـار مسـجد را موکـت کرده انـد. یـک سـو، 
بانـوان دور سـفره ها نشسـته اند و خمیـر آمـاده می کننـد و 
سـوی دیگـر، شـاطرها کنـار تنورها ایسـتاده اند. نان های داغ 
روی سـفره های بـزرگ چیـده، بسـته بندی و داخـل یخچال 
نگهـداری می شـود تـا در روزهـای مراسـم میـان عـزاداران 

توزیـع شـود.
صـدای صلـوات و ذکـر، فضـای کارگاه را پـر کـرده اسـت. 
هرکـس مسـئولیتی بر عهـده دارد و کارهـا بی وقفـه پیـش 
مـی رود. قلب هایشـان مالامـال درد اسـت و تنهـا چیـزی کـه 
آرامشـان کـرده و پـای کار آورده، دسـت های  گره کـرده بـرای 
خون خواهـی رهبـر شهیدشـان اسـت. فاطمـه درویشـی، از 
بانـوان قدیمـی محلـه، هماهنگـی کارهـا را برعهـده دارد. او 
می گویـد: سال هاسـت در دهـه آخـر صفـر و اربعیـن همین جـا 
نـان نـذری می پزیـم، امـا این بـار حال و هـوای دیگـری دارد. 
سـه روز اسـت کـه بانـوان محلـه از سـاعت۶ صبـح تـا 7عصـر 
کنـار هـم ایسـتاده اند و بیـش از ۴هـزار قـرص نـان پخته انـد. 
ج و فاتحـه بـرای حضـرت آقـا و خانـواده  هـر روز بـا دعـای فـر
شهیدشـان، کار را آغـاز می کنیـم. همـه احسـاس می کننـد 
بایـد سـهمی در خدمـت بـه عـزاداران ایشـان داشـته باشـند.

لا نیامـده اسـت  صـدر| هنـوز آفتـاب کامـل بـا

لا مـی رود. یکـی  کـه دود از دهانـه تنورهـای گِلـی بـا
آرد را الـک می کنـد، دیگـری آب را اضافـه می کنـد و چند نفـر 

هـم هیـزم جابه جـا می کننـد. مـردی کـه لبـاس و سـر و صورت و 
موهایـش از آرد سـفید شـده اسـت، زیـر لـب می گویـد: ایـن نان هـا 

سـهم عزادارهـای رهبـر شـهیدمان اسـت.
روزهـای برگـزاری مراسـم تشـییع پیکـر رهبـر شـهیدمان، در مسـجد 
لائمـه)ع(، کانـون جهـادی شـهیدبصیر و پایـگاه شـهیدعبدی   جوادا

میزبـان بیـش از شـصت بانویی بود که کنار شـش تنور گازی و سـه 
تنـور گِلـی، نـان عـزاداران را آمـاده می کردنـد. تنورهـای گِلـی در 

باغ های انتهای خیابان علیزاده  در محله زرکش،روشـن 
بـود و تنورهـای گازی در فضـای بـاز کنـار مسـجد 

بی وقفـه نـان می پختنـد.

پای خون خواهی ایستاده ایم○●�
کنـار سـفره های خمیـر، زنانـی نشسـته اند کـه سـال ها پیـش در 
خانه هایشـان با تنور گِلی نان می پختند. تجربه همان روزها امروز 
دوباره به کار آمده اسـت. درسـت کردن خمیر را به آن ها سپرده اند. 
سـهیلا سـوختانلو همـراه دختـر و نـوه اش از بولـوار شـاهنامه بـه این 
جمـع اضافـه شـده و یکـی از بانـوان با تجربـه در ایـن کار اسـت. الک 
قدیمی، تشت بزرگ، آرد، آب گرم، خمیر مایه و نمک را روی زیرانداز 
تمیـز و مخصـوص خمیر کـردن می گـذارد و کارش را شـروع می کنـد. 
دانه هـای آرد الک کـرده در هـوا معلـق هسـتند کـه دختـرش نمـک 
و خمیـر مایـه را بـه آرد اضافـه می کنـد. انگشـتان سـهیلا خانم بـا 
مهـارت وسـط ظـرف را گـود می کنـد. حـالا نوبت آب اسـت کـه کم کم 
بـه ایـن ترکیـب اضافـه شـود. دسـتان دختـرش به سـرعت این هـا 
را بـا هـم مخلـوط می  کنـد و ورز می دهـد. سـهیلا خانم اسـم رهبـر 
شـهید را کـه می شـنود، اشـک امانـش نمی دهد و می گویـد: از همان 
زمـان کـه خبـر شـهادت آقـا و خانواده شـان را شـنیدم، لحظـه ای 
آرام و قـرار نـدارم. آقـای شـهید زحمـت زیـادی بـرای مـا کشـیده اند 
و مـا بـا هیـچ کاری نمی توانیـم آن را جبـران کنیـم. امـروز بـا دختـر و 
نـوه ام بـه اینجـا آمـده ام تـا دشـمن بدانـد کـه مـا پـای خون خواهـی 
رهبـر شـهیدمان ایسـتاده ایم و بـه قیمـت جان هایمـان از دشـمن 

انتقـام خواهیـم گرفـت.

کار○●� دسـت ها پای 
انتهای زمین، چند میز گذاشته اند و تنورهای گازی هم کنارشان قرار 
دارد. پنج نفر دور هر میز ایستادند. دو نفر مسئول گذاشتن  خمیر داخل 
تنـور هسـتند. دو نفـر هـم نان هـای آمـاده را بـا انبـر از تنـور در می آورنـد. 
ام البنین نجمی، خمیر را با مهارت باز می کند و در دست می چرخاند و 
روی رَف می اندازد. چند قطره آب به چهار گوشه نان می زند و با چنگال، 
چند بـار روی آن را سـوراخ می کنـد؛ حالا وقت چسـباندن خمیـر به تنور 
اسـت. او می گوید: دوسـت داشتیم در زمان حیات رهبرمان به ایشان 
خدمـت کنیـم، امـا حالا خدمت بـه عـزاداران را وظیفه خـود می دانیم. 

تا هر زمان که لازم باشـد، کنـار این تنورها می مانیم.
چنـد متـر آن طرف تـر، زهـرا سـلطانی بـا وجـود زانـودرد، کنـار سـفره 
بسـته بندی نشسـته اسـت. او می گویـد: شـاید نتوانـم سـاعت ها 
کنـار تنـور بایسـتم، امـا همیـن کار کوچک هم برایم ارزشـمند اسـت. 
امنیت امروز کشـور را مدیون ایسـتادگی رزمندگان و شهدا می دانم 
و امیدوارم مسئولان، حق خون شـهدا به خصوص رهبر شهیدمان 

را از دشـمنان جنایتـکار بگیرنـد.
درمیـان جمـع، دختـران نوجـوان هـم حضـور پررنگی دارنـد. برخی 
نان ها را از تنور تحویل می گیرند و بعضی آن ها را برای بسته بندی 
روی سفره می چینند. زهرا سهیلی، نوجوان چهارده ساله، می گوید: 
وقتـی خبـر شـهادت رهبـر، نـوه کوچکشـان و دانش آمـوزان بی گناه 
مینـاب را شـنیدم، خیلـی ناراحـت شـدم. احسـاس کـردم بایـد کاری 
انجـام دهـم. آمـدم تـا درکنـار بزرگ ترهـا سـهم کوچکـی در خدمـت 

به عزاداران داشـته باشم.

نـان، بهانه  خدمت○●�
همـراه فرمانـده کانـون جهـادی شـهیدبصیر و پایـگاه شـهید 
عبدی ابوالقاسم نودهی، به سمت باغ های انتهای خیابان 
علیزاده می رویم. سه باغ کنار هم قرار دارد و هرکدامشان یک 
تنـور دارد. خانم هـا کنـار تنورهـا ایسـتاده اند و نـان می پزنـد. 
آقاابوالقاسـم می گویـد: بعـد از اعـلام فراخوان، بانـوان محله 
بـا اسـتقبال پـای کار آمدنـد. آرد تهیـه   و کار شـروع شـد. بعـد 
از پخـت هـم آن هـا را بـرای موکب هـا، مسـاجد و محل هـای 

اسـکان عزاداران می فرسـتیم.
حسـن محمـدزاده، پشـت همـزن بـزرگ، بـدون توقـف خمیـر 
آمـاده می کنـد و می گویـد: این نان ها با عشـق برای عزاداران 
پختـه می شـود. مـا جانمـان را برای حضـرت آقا فـدا می کنیم. 

پخـت نـان و ایسـتادن کنـار تنور آتـش که چیزی نیسـت.
سـکینه علیـزاده هـم خمیرهـا را ورز می دهـد و زوالـه می کند و 
کنار سـفره می چیند و می گوید: ما همه قوم و خویش هسـتیم 
و بایـد کاری بـرای حضـرت آقـا انجـام می دادیـم. تصمیـم 
گرفتیـم تنورهـا را روشـن کنیـم و بخشـی از نـان عـزاداران 
رهبـر شـهید را آمـاده کنیـم. آن سـوی بـاغ چوب هـا در تنـور به 
زغـال تبدیل شـده و گـر گرفته اسـت. فاطمه علیـزاده خمیر را 
روی رف بـاز می کنـد و کمـی روغـن و زردچوبـه می زنـد تـا نـان 
خوش رنگ تـر و نرم تـر شـود. خمیـر کـه بـه تنـور می چسـبد، 
می گویـد: رهبـر شـهید حکـم پـدر مـا را دارنـد. بـرای مـا زحمـت 
کشـیدند و مـا بایـد برایشـان هـر کاری کـه می توانیـم انجـام 
گـر نیـاز  دهیـم. مـا انتقـام می خواهیـم و پـای کار هسـتیم و ا

باشـد، خونمـان را در ایـن راه می دهیـم.
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